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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
 

ها و کاریبا ظریف حضرت ،ی سجّادیهی مبارکهونهم صحیفهبخش پایانی دعای سیدر 

  کنند.میاز خدای متعال تقاضای عفو هایی که مطرح شد، زیبایی

م است لاز ،به دست بیاورید شاید و باید طور کهاین بخش را آن اهمیّت و جان کلامبرای اینکه 

ارد مان وعَلیَهِ السَّلام( ما را به جوانب و زوایای پنهان شخصیتّم )اما کنیم.مرور را دعا  از ابتدا،

ی خود ما اتفاق افتاده که های بزرگ به وسیلهخسارت ؛ مخصوصاً آنجایی کهکردند

امام )عَلیَهِ السَّلام( به ما نشان دادند که کسی که گرفتار گناه  گشتگی بود.صدرنشینش خودگم

 خودش را گم ، شخصاستمرار پیدا کند و چنانچه گناهگیرد از خودش فاصله می ،شودمی

 از پروردگاربنابراین تقاضای عفو  این اصل مطلب بود. دهد.کند و خودش را از دست میمی

 سیارب این مطلب،« هَبْ نفَسِْی لنِفَسِْی» متعال به معنای این است که: خدایا، مرا به من برگردان:

  عالی است.

مخصوصاً  ؛جای خودش توضیح داده شدکه در  وجود داشتهای مهمّی در این زمینه نکته

 بخشی که آن .رهن فقرا کرده است ده وا در گرو دیگران قرار داآنجایی که انسان خودش ر

 نقش حیاتی ابعاد، اهمیّت و .منظور است مربوط به حق الناس و حق دیگران بود قبلاً آمد و

 شود. درنگ روی این مسئله واضح می باعفوخواهی 

منزلت  یرا درباره ین مطالبترو دقیق ینترفلطی ، زیباترین،السَّلام( امام سجّاد )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ

ر دآن،  کند و ابعاد خسارتوارد می ای که گناه به انسانلطمهو همچنین و جایگاه و نقش عفو 

 ت. اس فرازهای این دعا، عالی و عباراتش بسیار رفیع .اندمطرح کرده صحیفهونهم دعای سی
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 من مستحق مجازاتم، اما...

پناهنده  به عفو الهی خواهد وم( از خدای متعال عفو میلاامام )عَلیَهِ السَّدر پایان این دعا 

یری امام )عَلیَهِ السَّلام( تعب ،دوشمیبعد از درخواست عفو که با تعابیر زیبایی مطرح  .وندشمی

إِنَّكَ » :را ببخشیاگر م :دفرماینایشان خطاب به خداوند می گشا است.و راهدارند که خیلی نغز 

ا إِلهَِی تفَْعَلهُْ بِمَنْ لَا یجَحْدَُ استْحِقَْاقَ عقُُوبتَِكَ، وَ لَا یبَُرِّئُ نفَسَْهُ مِنِ استْیِجَابِ یَ إِنْ تفَْعَلْ ذَلِكَ

ز عقوبت ا نسبت به کسی است که خودش را مبرّا ،گذشت تو این یعنی ،این رفتار تو «نقَِمتَِكَ

  د.دانتو نمی

تحق مس توجّه دارم که ،خواهمکه از تو عفو میمهم است که من  یك یادآوری بسیار این

 تخلفّاتی که از منبه خاطر  م خشم تو بسوزمبرای ابد در جهنّ حقّم است که مجازات هستم و

من هرگز خود را تبرئه  1؛ىءُ نفَْسِیوَمَا أُبَرِّ»کنم، ه نمیخودم را تبرئ است؛ بنابراین سر زده

 یکتهناین دانم. را مستحقّ عقوبت می ودبلکه خ ؛دانممبرّا نمی از عقوبت توخودم را «. کنمنمی

گرفتار  ی خودشدر محاسبه ،انسان اگر غافل باشد ید بر روی آن تأکید شود.اب ی است کهظریف

ت ویلاهای نفسانی و تساندازی. دستشیطانیشود با تسویلات یهای نفْس ماندازیتدس

ی هانیا گنا ود که این گناهشمی نسان پیدااحساسی در ا و دهنددست به دست هم می شیطانی

کل ی ما شخانهتفکر در نهاناین  می کند!را جهنّکه بخواهد م نیست در آن حد ،که مرتکب شدم

  است.گیرد که تفکر مهلکی می
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 ن استی مهم این نکتهکند. آکید میتأ ی مهممسئلهبر این ، از طلب عفو پسامام )عَلیَهِ السَّلام( 

 بر اساس آنچه که مرتکبکه  مبرسیبندی جمع و به این توجّه و تنبّه ،که در مقام عفوخواهی

 ،هم موافق ادب بندگی است ،چنین حالتی م.یهست ندو، مستحق عذاب و عقوبت خدامایهشد

ریب شود که در این ففریب خطرناک دیگری ن یك ما مبتلا به ست که نفْساهم مراقبت از این 

ن آ و سرشّ با زبانش هماهنگ نیست. ، امّا باطنه عفوخواهی گشوده استخطرناک زبانش ب

ند وو خشم خدانیست که بخواهد ما را در عذاب در آن حد ما  گناهان :فریب این است که

  بکند!مستقر  متعال

این یك اعلام است  روند.میحضرت سراغ آن  شخصیت و ضمیر ما است که ی پنهانلایه ،این

رت حضمخصوصاً جملاتی که  ؛نشاندس را سرجایش میبندگی است، هم نفْکه هم موافق ادب 

 من ،نشاند که در قضاوت خود منسرجایش می کند و، نفْس را ادب میدکننبیان میادامه در 

 . شد ی اولّاین جمله بت پروردگار نیستم.مبرّای از عقو

م که ، من منکر این نیست«استْحِقَْاقَ عقُُوبَتِكَ لَا یجَحْدَُ إِنَّكَ إِنْ تفَْعَلْ ذَلِكَ یَا إِلهَِی تفَْعَلْهُ بِمَنْ»

ی دیگر بیان با همان مطلب را «وَ لَا یبَُرِّئُ نفَسَْهُ مِنِ استْیِجَابِ نقَِمتَِكَ»مستحقّ عذاب تو هستم، 

 فرمودند. 

ث باع ،معمولاً این بیماری کند کهی را میی بیماری مخفی خطرناکامام )عَلیَهِ السَّلام( معالجه

 ی وجودی لازم نرسیم که همهجهشود ما در مقام عفوخواهی از پروردگار متعال به آن درمی

  .تمنّای عفو و گذشت از ساحت قدس ربوبی بکندد و یو قلبمان به میدان بیا

 

 



 

 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

 

4 

 

 ف بر رجا در سلوکمقدم بودن خو

كَ أَکثْرَُ مِنْ طَمَعِهِ فیِكَ، وَ بِمَنْ یَأْسُهُ منَِ تفَْعَلْ ذَلِكَ یَا إِلهَِی بمَِنْ خَوفُْهُ منِْ»امّا مطلب بعدی 

 یاهکسی را مورد عفو خودت قرار داد ،را ببخشیاگر تو م ،«النَّجَاةِ أَوْکدَُ مِنْ رجََائِهِ للِْخَلاَصِ

 شود.فضای بسیار سنگینی از خوف میوارد در محاسبه  ،کندش را محاسبه میوقتی اعمالکه 

به  از امیدش ،و ترسش از تو ای که خوفهکسی را بخشید ،ر مرا ببخشیاگبه عبارت دیگر، 

  .است نیز برانگیزاعجاب ی کهمطلب مهم .بیشتر است گذشت تو

وَ بِمَنْ یَأْسُهُ مِنَ النَّجَاةِ » :همین مطلب با یك بیان دیگر است ی تکمیلی هم دارد کهیك جمله

این  و شدیدتر است.بیشتر ی که یأسش از نجات اهرا بخشید، کسی «أَوْکدَُ مِنْ رجََائِهِ لِلخَْلَاصِ

ز اهای ضعیف ما ذهنتا ند زمی هم عجیب است! البتّه امام )عَلیَهِ السَّلام( سریع یك اصلاحیه

بعد آن  ،دهیممی اولّ صورت مسئله را توضیحاین عبارت حضرت برداشت غلط نداشته باشند. 

  تبصره را عرض کنیم.

 انسانیّت به آنچیزی که مؤمن در مقام محاسبه و در سلوک به سوی منازل  مطلب این است:

 بیشتر است از ،خوفنیاز مؤمن در مقام اصلاح نفْس به  ، خوف است.العاده نیازمند استفوق

 دو همانند (امید)و رجا (ترس)که خوفیم اهشنید طورما تا به حال این نیاز او به رجا. چرا؟

د ، در وجوحتّی در بعض از تعابیر روایی داریم که این دو است. انسان مؤمنبرای  ل پروازبا

 2.کاملاً با همدیگر هماهنگ استاین میزان،  یزبانهی ترازو هستند که انسان مؤمن مثل دو کفهّ

  خیلی نقش دارد.انسان  سیر و سلوک و، تکامل بردبنابراین این دو عنصر در پیش

                                                        
 
  .11، ص 2اصول کافى ، ج کلینی، . ر.ک: 2
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 و ترس قرار داردمؤمن بین د

ه ب ،در سیر اِلَی اللهنکته این است که انسان مؤمن آن  گوییم.ی دیگری را میامّا اینجا نکته

در بیانی دقیق و هشداردهنده امام صادق )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ السَّلام( . دارد بیشتر از رجا نیازخوف 

ری نع الله فیه، و عمر قد بقی لا یدلمؤمن بین مخافتین: ذنب قد مضی لا یدری ما یصا» :فرمودند

 5ما یکتسب فیه من المهالك؛ فهو لا یصبح الا خائفا و لا یمسی الا خائفا و لا یصلحه الا الخوف؛

کند، و ی آن با او چه میداند خدا دربارهمؤمن میان دو ترس قرار دارد: گناه گذشته که نمی

 .هایی خواهد افتادو در چه مهلکه خواهد زد داند چه گناهانی از او سرمانده که نمیعمر باقی

رساند مگر با ترس، مگر با ترس و روز را به شب نمی ،آوردبه همین جهت شب را به روز نمی

 «. دکنو چیزی جز همین خوف ]از خدا[ او را اصلاح نمی

ن با خودم چه یکی ترس از گذشته که م و دو ترس گرفتار است:مؤمن بین دو خوف پس 

ا شود که من بتمام وجودش غرق خوف و نگرانی میکند، ی قبلی را که نگاه میپرونده کردم؟!

م خوف از آینده است، من خوف دو د شد؟! این خوف اولّ است.این پرونده تکلیفم چه خواه

خوبی نیست، در آینده چه به روز خودم  یگذشتهمن ی در آینده چه خواهم کرد؟! گذشته

  است.سوء عاقبت ترس از که  گویندمی مهتم را خوف خاخوف دو اصطلاحاًخواهم آورد؟! 

 کاریخراب فقط، به من فرصت داد همه خدای متعالاینتا الان که گوید: با خود میمؤمن 

آیا من کاری؟ چه خواهم کرد؟ باز هم خراب ،اگر از این به بعد هم به من وقت بدهد کردم.

شود هم کرد؟ چه به روز خودم خواهم آورد؟ این میتری در آینده خواهای بزرگکاریخراب

                                                        
 
  .511تحف العقول، ص ابن شعبه حرانی، . 5



 

 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

 

6 

مَا یَأتیِ؛ ترس از چیزی که در پیش خوف »و  «آنچه که گذشته بر او خوف مَا مَضَی؛ ترس از»

ز مملو اکند، ی خودش نگاه میوقتی که به گذشته در ترددّ است.بین دو خوف مؤمن  «.ستا

ه هم نسبت به آیند ،کندای خودش تصویر میآینده را بر ،بعد در عالم تفکّر .شودنگرانی می

  شود.نگران می

چیزی که : دارندبندی هم یك جمعروایت  پایان ایندر السَّلام(  امام صادق )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ

ا إلَّ هُحُلِصْا یُلَ وَ» ، خوف است:کنداش را هم بیمه میکند و آیندهی مؤمن را اصلاح میگذشته

؛ چون اگر این خوف در ، خوف استسازدکند و میمن را اصلاح میچیزی که مؤ «وفالخَ

انسان را به عفوخواهی و جبران جدّی  ،برسدخود ی مناسب و لازم درجهمنتها و وجود ما به 

پای هر  ،ی خودشگذشتهاصلاح به کند شروع میبه این ترتیب که انسان  کند.می ردگذشته وا

 از التماس و اش درست شود.گذشته شود تاا ملتزم میستد و لوازمش رایای مینوع توبه

 ع به درگاه پروردگار متعالعجز و لابه و تضرّخواهش و تمنّا و سوختن و گداختن و گریه و 

از کسی باید حلالیّت بخواهد، جایی را باید اصلاح کند،  .هر کاری که لازم استدادن انجام تا 

مه هباید آنها را جبران کند،  که ای داردافتادهچیز جامراجعه کند، از حقوق الهی به کسی باید 

  بشود؟ خوف. در اصلاح شود که انسان وارد چنین میدانیعث میعاملی با چه دهد.را انجام می

 کند و بسوزاند و ها را ذوبتواند این آسیبنمی یرد،اگر این آتش مقدسّ در دل ما شعله نگ

های گناه که قلب ما را پوشش حجابتو و  در ظلمات توزلالی فطرت و جان ما را از پس 

  ا به این خوف خیلی نیازمند هستیم.پس م آشکار کند.داده، 

 ،ی مناسب از خوف نرسیمن درجه، اگر حقیقتاً ما به آبه آیندهامّا راجع ؛به گذشتهاین راجع

همان روش ، دوباره به ما فرصت دهدخدای متعال  مان هم در خطر است؛ زیرا چنانچهآینده
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به خداوند  است. اگرآش همان آش و کاسه همان کاسه معروف: به قول  ادامه خواهیم داد.را 

ها حیاییها و کممرزشکنی و از کجا معلوم ما مبتلا به همین خطاها و اشتباهات ،ما وقت بدهد

ی ما را بیمه کند، تا حدّ زیادی مصونیّت ببخشد تواند آیندهمی زیچیچه ها نشویم؟ حیاییو بی

که ست ااین اصلاح به معنای اصلاح بنیادین و اساسی  پیشگیری کند؟ و اصلاح وحفاظت  و

ی کیمیایو  چه گوهر ورد.آعصومیّت در انسان به وجود مییك نوع م صیانت است و به معنای

هِ بِّا مَنْ خَافَ مقََامَ رَوَأَمَّ» :فرمودسنگین بسیار تعبیر  کریم درقرآن لذا  خوف؛چنین اثری دارد؟ 

و امّا کسى که از ایستادن در برابر پروردگارش  4؛ةَ هِیَ الْمَأْوىَالجْنََّ فَإِنَّ فْسَ عنَِ الهَْوىَوَنهََى النَّ

این خوف  «.ستا هراسید، و نفس ]خود[ را از هوس باز داشت، پس همانا بهشت جایگاه او

تداد امست؟ ا ادش کجاامتد خود را در محضر حق ببینیم.حداقلش این است که  مقامی است که

که نه خود را در د انرسمیای به نقطه را انسان ،بِإذِْنِ الله و بِمدَدَِهِ و تُوفیِقِهِ و عنَِایتَِهاین راه 

 . «هِخَافَ مقََامَ رَبِّ» آن چه خوفی است؟ بیند.ق که خدا را ناظر و حاضر میمحضر ح

د موقعیت را مغتنم شمر در مسجد دید ورا  لیَه()صَلَواةُ اللهِ وَ سَلامُهُ عَپیامبر اعظم  ،ابوذرجناب 

شروع به نصیحت کردند که حضرت  .را موعظه کنیدو به حضرت عرضه داشت: یا رسول الله م

یَا » طور شروع کردند:حضرت این العاده سازنده است.و فوق خیلی عجیبروایتی طولانی و 

این  «.بینىگویا او را مىطوری که بندگى کن خدا را  ،ذراى ابا 3؛اهُكَ تَرَعبْدُِ اللَّهَ کَأَنَّر! اُاذَابَ

لَم فَإِنْ »اگر به آنجا نرسیدی:  و فرمودند تنزل کردند سپس حضرت ست؛امقام بالایی خیلی 

                                                        
 
  .41ـ  44. نازعات: 4

  .17ص  ،14ج  ،بحار الانوارمحمدباقر مجلسی، . 3
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ه در مقام بندگی ب وت حال «.بینداو تو را مى ،پس اگر تو او را نبینى؛ یَراَکَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَکُن

  توانی او را ببینی.د، اگر تو نمیبیناو تو را میبدانی که ای باشد که گونه

که این  ،«تَرَاهُ كَأَنَّ» :نفرمود تری است وروع کردند که مقام پایینش «كَکَأَنَّ»با حضرت البته 

  .بحث لطیفی دارد در مباحث عرفانی

آیا  7؛أَلمَْ یَعْلمَْ بِأنََّ اللَّهَ یَریَ»طور فرمود: اش ایندربارهاین همان مقامی است که قرآن کریم 

او عال که خدای متاگر بداند انسان  ت.سنگین اسخیلی این هم  «بیند؟ندانسته است که خدا می

  رسد.می خوف مقامیبه  بیند،می را

 

 در محضر خدا ،مقامی خوفِ

ست و خدای متعال ناظر و ا در محضر خدابداند که شود که فراهم  انساناحساسی در انچه چن

ان مقامی است که در دعا هماین کند. دست پیدا میخوف مقامی به بیند، شاهد است و او را می

 بِهِ هَوَ مَا أُرِیدُ أَنْ أبُدْئَِ بِهِ مِنْ منَْطقِِی وَ أَتفََوَّ مثَْوَایَ وَ لا یَخفَْی عَلیَْكَ أَمرُْ منُقَْلبَِی وَ» گوییم:می

 بگویم سخن امخواسته از و آورم زبان بر خواهممی که را آنچه 1؛لِعَاقبِتَِی مِنْ طَلبِتَِی وَ أَرجُْوهُ

 و ی وجود من، هیچ چیز مخفیهمهدر یعنی  «دانیمی را همه بندم، امید عاقبتم حسن به و

  .مستوری از نگاه تو وجود ندارد

                                                        
 
  .14. علق: 7

 . مناجات شعبانیه. 1
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 عَنِ فْسَوَنهََى النَّ هِمَنْ خاَفَ مقََامَ رَبِّوَ أَمَّا » :رماید کسی که به این جایگاه رسیدمی ف قرآن کریم

و اما کسى که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز  8؛الهَْوىَ

شود چیره مینفسْش  بر «إِنَّ الحَاکمَِ هُوَ الشَّاهدِ؛فَإِنَّ الشَّاهدَِ هُوَ الحَاکمِ، فَ»و دانست که:  ،«شتدا

چنین کسی  .اش کندنهی و تمایلات هادهنه بزند و از هواها و خواهش را لِگام وتواند آن و می

این آدم دارد که بیان میالف و لام، و  «فَ» ،«هِیَ» ،«إِنَّ»تأکید سه با  «الْمَأْوىَ هِیَ ةَالجْنََّ فَإِنَّ»

فرمودند که سالك فقط باید استاد ما می !عجب گوهری است یخوف مقام .قطعاً بهشتی است

  ؛ همین. بقیه راه آسان است.تلاش کند خودش را به این نکته برساند

عالم » :ندفرمودن توصیه و خطاب عمومی آدر  .رحمت کند خدا امام راحل عظیم الشّأن را

مگر امکان دارد کسی خودش را در محضر  «، در محضر خدا معصیت نکنید.ستا محضر خدا

 نشویم؟ چوبه گناه مبتلا میشود، امکان ندارد؛ چرا ما اصلاً نمی ند و معصیت کند؟!ببیاو 

 اند که درهاهل دقّت مراتبی را تعریف کرد در اینجاالبتّه  .دانیمخودمان را در حضور حق نمی

شکل  در او خوفی، چه «نَّ اللهََّ یَریَأَ»اگر کسی باور کرد که  نیست.به آن پرداختن  لاجم اینجا

تان را سازد، گذشتهشما را می اکنونِ سازد.این همان خوف مقامی است که او را میگیرد؟ می

لذا  ؛ردگیلاح قرار میاش هم در مسیر صای رسید آیندهچنین نقطهاگر انسان به  .کنداصلاح می

البتّه به مدد خودش و با خواست از خودش ید، اینجا برس تلاش کنید بهفرمودند که می استاد ما

 مقامی، از رهگذر خوفبه این نقطه که  یعنی متمرکز بشوید که برسید ؛و با توسّل به اولیائش

کنترل  .است، بقیه راه برایش آسان به اینجا رسیدکه کسی بعد فرمودند:  .میو ادب بشومودبّ 

                                                        
 
  .44. نازعات: 8
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چون این  ؛شودینفْس آسان است، طیّ طریق آسان است، حفظ کمالات و مقامات آسان م

اهل کسانی که  «فْسَ عَنِ الهَْوىَوَنهََى النَّ هِمَنْ خَافَ مقََامَ رَبِّوَ أَمَّا » را دارد: محکم پشتوانه

 یعنی ستا تفسیری عطف این .، واو تفسیری استاین واو :گویندمیهستند، های تفسیری دقّت

 اممق از خوف متن در« الهَْوىَ عَنِ النَّفْسَ وَنهََى» بشود «رَبِّهِ مقََامَ خَافَ» که افتدمی اتفّاق این

 هِیَ الجَْنَّةَ فَإِنَّ الهَْوىَ عَنِ النَّفْسَ وَنهََى رَبِّهِ مقََامَ خَافَ مَنْ وَأَمَّا» باشد؛ جداگانه نه است ربّ

 .خداست بهشت وسط در فرد این است و تمامکار  در این صورت« الْمَأْوىَ

ثلاً ماند. توان دریافت که به چنین مقاماتی رسیدهمی اتیدماناز حالات و رفتارهای برخی اس

، مؤدبّ .استبوده در این مقام  امَهُ الشَّریف(شخصیتّی مثل آیت الله العظمی بهجت )اَعْلَی اللهُ مقَ

ما  حالا .دیدنداو میدر حضور  بودند؛ زیرا خود را محتاط فقیر، بنده وخاضع، خاشع، 

 د.دیدندا میش این است که خود را در محضر خاقلّ ن را تحلیل کنیم؛اخواهیم مقامات ایشنمی

ه ب ؛ یعنیها بودبالاتر از این حرفایشان گفتند که می ،ها بودندآنهایی که اهل این حرف امّا

ادب مقامی  لذا و خوف چون قدر مؤدبّ هستند؟اینها چرا این رسیده بود. «كَ تَرَاهُکَأَنَّ»مقام 

  دارند.

وفش از ی که خاهیدکسی را بخش را ببخشیاگر م« ...تفَْعَلْهُ یاَ إِلهَِی» :اینجا که حضرت فرمودند

به من و شما آموزش  حضرت این نکته را .است شدیدتر نجات و یأسش از بیشتر رجائش

 ؛ف استخو ،اینکه این کار را به سرانجام برسانی دهند که چیزی که تو نیاز داری برایمی

فنّی ای نکته بایداینجا  «وفا الخَإلَّ هُحُلِصْا یُلَ»فرمودند: همان بیان امام صادق )عَلیَهِ السَّلام( که 

در انسان مؤمن گوییم در حالی که همیشه میاست، اینجا خوف بیشتر از رجا  را عرض کنم.

 کنیم.بیشتر تأکید می خوف اینجا بر چرا امّا ؛بتواند سیر کندمؤمن  تا وزن هستندخوف و رجا هم
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 به سمت رجاط، و متوس طبع مؤمن عادی این است کهاجمالاً اش ست؟ لطیفها اش کجالطیفه

که ظاهرش امید به فضل الهی امید  ، این رجا وقوی نیست شمنتها چون ایمان تمایل دارد؛

ت. نیسیا غرور به کرم پروردگار متعال است، بازدارنده  غرور به خویشتنباطنش  ، امّااست

زمش، لواو خوف مقام ربّ شاهد این سخن اینکه در مجالس و محافل مذهبی، هنگامی که از 

 همه، شودصحبت می گم شدن در خاک و... ،نکیر و منکَر شب اولّ قبر، تنها شدن و وحشت،

؟! دوییگمی چهشما ، سر و کار ما با کریم است گویند: اوستا کریم است!کنند و میاعتراض می

یم من لئ جای دیگر است. لمشک است!لئَیم  اماّ بنده ،بله، اوستا کریم استست؟ جواب چی

  .هستم والّا او کریم است

 

 !به فکر برزخ باشید

رّ بیان امام این س برویم و دنبال خوف و تقویت خوفکنم تا همه تأکید برای اینکه بر این نکته 

 شوم. یادآور می روایتی راشود، بیشتر آشکار سجّاد )عَلیَهِ السَّلام( کمی 

ته یم، دار و ... علی اکبری ،حسینی بیتیِ علوی، فاطمی،مودّتیِ اهل اتّصال قلبیِ از آنجا که ما

 ؛ی دقیقی استجمله «کنندکار ما را درست می» کنند.کار ما را درست می گوییم کهدلمان می

زخ خودتان برای بر فرمود:دهنده تکاندر بیانی ق صادق مصدَّ نه به گزاف. ،امّا طبق قاعده

، دازندانر ما را راه میکاحتماً آنها  شود به مقامات بعدی.اعت مربوط مییعنی شف کاری بکنید؛

 ،که خود حضرات داشتندرا هایی امّا ضمناً باید یادآوری ،ستایم، قلبمان مملو از امید ابستهدل

خودشان  ستند وهدستگاه رحمت الهی در نها کارگزار رحمت خدا . آبه خودمان داشته باشیم

  .ای نیستندکاره مستقلاً در این عالم
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 9؛هبَضَغَ هُتُمَحْرَ تْقَبَسَ نْمَا یَ» :تر و فراتر از خشمش استرحمت خداوند وسیع کهما باور داریم 

ی از اائمه )علیهم السلام( جلوه ما باور داریم که، «گرفته سبقتی که رحمتش بر غضبش ا

تلا نکند تری مباید مراقب باشیم شیطان ما را به گرفتاری بزرگمنتها برحمت خداوند هستند؛ 

غلط و این چه نگاه  !عجب!کنیمگناه میو کنیم روی همین حساب می ،بخ :که بگوییم

ه ب ما برای اصلاح لذا رودمی طبع عمومی ما به این سمتچون  آلود و خطرناکی است؟!شرک

ی دلداده منظورشان همین مؤمن «مؤمن»لذا آن که حضرت فرمودند  .خوف بیشتر نیاز داریم

 داریم. نیازما بیشتر  است، عَلیَه( اةُ الله وَ سَلامُهُ طالب )صَلَوابیبنبیت و ارادتمندان علیاهل

أسش خوفش بیشتر و ی خشی،بباو را خواهی کسی که می پس از بیان اینکه:امام )عَلیَهِ السَّلام( 

 نتار یك اشتباه خطرناک دیگر نشویم. آما گرفتا زند سریع تبصره را می هم شدیدتر است،

، من از رحمت تو «لَا أَنْ یَکوُنَ یَأسُْهُ قنُُوطاً»یأس من از رحمت تو نیست،  :تبصره این است

در دعای ابوحمزه می خوانید  ن خودم هستم، از خودم مأیوس هستم.مأیوس نیستم، مشکل م

ه ب چیزی از حسنات ؛ زیرامستقر شده «آیسِین»در مقام زند که ا را میهاین حرفکسی  که

  است.ش نفرستاده قبر

 ،بیفتیممکن است در دام طمع و رجا  ،امید را در تو تقویت کنند اگردانند چون حضرت می

طمع  رجا و، اش امیداز سمت تو که همه «عُهُ اغتِْرَاراًأَوْ أَنْ یَکوُنَ طَمَ» د:فرماینبلافاصله می

 ،دممحاسبه کررا اعمالم چون  «بَلْ لقِِلَّةِ حسَنََاتِهِ بیَنَْ سیَِّئَاتِهِ» اماّ من گیرم خودم هستم.است، 

سراغ آنها هم  شود.پیدا میحسنه  در بین گناهانم چندتایی دیدم اوضاعم خیلی خراب است.

                                                        
 
   .. فرازی از دعای جوشن کبیر9
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هیچ  «وَ ضَعْفِ حجُجَِهِ فِی جَمیِعِ تبَِعَاتِهِ»زیر سؤال است.  تیح بینممی ،بشومدقیق  و که بروم

  .ندارم ،استدلالی هم به خاطر بارهای سنگینی که به دوش خودم گذاشتم

ی ری تو فکرم چیز دیگدربارهامّا  «فَأَمَّا أَنْتَ» کنند:یك باب تازه را حضرت باز میاز اینجا بعد 

ن و آت «ییَْأسََ منِْكَ الْمجُْرِمُونَ تَ یَا إِلهَِی فَأهَْلٌ أَنْ لَا یَغتَْرَّ بِكَ الصِّدِّیقوُنَ، وَ لَافَأَمَّا أَنْ» است.

ن چو رفتار کنی، اولیائت هم در ترس و لرز هستند.ت خدایی هستی که اگر بر اساس عدل

ان را قی هدی است. در قرآن پس از انبیاء مقام صدیه قرآن همان مقام ائمهصدیقان طبق آی

هم  و وقتی توانند مغرور بشوندآنها هم نمیوسط بیاید، اگر پای عدل و بررسی  . حالمی آورد

ر در هـ  کاری در این عالمهیچ گنه ،و لطف و کرم تو به میان بیاید و رحمتعفو ه سخن از ک

اعتقاد من « وَ لَا ییَْأسََ منِْكَ الْمجُْرِموُنَ» حق ندارد ناامید شود: ز گناه هم که باشد ـای امرتبه

دی ت را از احنه تو فضل ،«أحَدَاً فَضْلَهُ لِأَنَّكَ الرَّبُّ الْعَظیِمُ الَّذیِ لَا یَمنَْعُ» ی تو این است:درباره

و نه حقّ خودت را به تمام و کمال از کسی توقعّ  «وَ لَا یسَتْقَْصِی مِنْ أحَدٍَ حقََّهُ»کنی، منع می

 چون آن مقام عدل است و من در آن جا حرفی برای گفتن ندارم. کنی.می

سْمَاؤُکَ عَنِ وَ تقَدََّسَتْ أَ ى ذِکْرُکَ عَنِ الْمذَْکُوریِنَتَعَالَ» :پایان دعا هم خیلی شیرین است

بشری -های خلافتیلحسنی جلوهاسماءا «تقَدََّسَتْ أَسْمَاؤُکَ عَنِ الْمنَسُْوبیِنَ»ی کلمه «سُوبیِنَالْمنَْ

هی را به دیگران هم اسماء ال کنیم ویاد می تمبه کرم و کرارا هم  برخی از افرادما مثلاً  دارد؛

 ستمن حواسم ه« لْمنَسُْوبیِنَتقَدََّسَتْ أَسْمَاؤُکَ عَنِ ا» :گویدمیدر اینجا امام  دهیم.نسبت می

 سبُحْانَكْ، سبُحَْانَ الله، تقَدََّسَتْ» تو منزهّی: و در کنار اسم تو مقایسه نکنم. که کسی را با تو

که  های تو استو این هم نعمت ،«وَ فشََتْ نعِْمتَُكَ فِی جَمیِعِ الْمَخْلُوقیِنَ مَاؤُکَ عَنِ الْمنَسُْوبیِنَأَسْ
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 ذَلِكَ یَا رَبَّفَلَكَ الحَْمدُْ عَلَى » ری و پراکنده و منتشر و وسیع است.تو جای مخلوقات بر همه

 .«الْعَالَمیِنَ

 

 ای که اکبر بودعلی

کبر اعلیحضرت  )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام(. اکبرحضرت علی میلاد روز ؛وز روز عجیبی بودامر

اعبدالله بأ ،برودخواست میدان بزرگ است که وقتی می یقدربه ؛بزرگ است خیلی همانند نامش

یلاد البته امروز روز م دهنده است.خیلی تکان که کارهایی کردالسَّلام(،  الحسین )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ

 .اش عاشورایی استاکبر همهسندهای ما راجع به علی اماخواهم روضه بخوانم. است و من نمی

از  ،خوانده )عَلیَهِ الصَّلاه( قرآنی که امام حسین .شروع کرد قرآن خواندن حضرت یکی اینکه

 اصْطفََى اللّهَ إِنَّ» :گفت لام(الصَّلاةُ وَالسَّ حسین )عَلیَهِ کند.برداری میپردهاکبر علی و کمالجمال 

خداوند آدم و  14؛ةً بعَْضهَُا مِن بَعْضٍیَّذُرِّ، عَلَى الْعاَلَمیِنَ آلَ عِمْرَانَ آلَ إِبْرَاهِیمَ وَ نُوحاً وَ آدمََ وَ

 .«فرزندانی بودند که همانند یکدیگر بودند نوح و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها

 ،یهبعضی از همین آ کند.سیر می بس عجیب اکبر در مقامییعنی علی را خواند؛ اِصطفاءی آیه

 .نداهکرد اکبر )عَلیَهِ السَّلام( را اثباتحضرت علیعصمت 

، دورش حلقه زده کردندرهایش نمی اکبر راچون علی ؛تحرم گفیك جمله خطاب به اهل

 خطاب کردند به اهلحضرت  .م( بودنداکبر )عَلیَهِ السَّلاو مقامات علی مست تماشاو بودند 

علی را رها کنید، این یك کشف دیگر است که  «.الله مَمسوسٌ فِی ذاتِهُ فَإنَّ» :فرمودندو حرم 

 ای است.در چه رتبه
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ی خلق برسد که علی یعنی به همه خطاب کردند تابه خدای متعال هم در آن شرایط خاصّ  بعد

 قدَاین  قدَ بَرَزَ إلیَهمِ، اشهدَ عَلی هؤُلاءِ القُوم همَُّاللَّ» :ندی طلایی را فرمودچه کسی؟ آن جمله

نشان از افتخار امام « قد بَرَزَ» 11«نبَیِِّكأشبَهُ النّاس خَلقاً وَ خُلقاً وَ منَطقِاً بِ إلیَهمِ غُلامٌ بَرَزَ

و  مالهم در ج شود.تر به پیغمبر نمیدیگر از این نزدیكاست.  (علیه الصلاة و السلام)حسین

 وإَِنَّكَ» فرماید:ی رسول خود مییم دربارهخداوند در قرآن کر! بود پیامبرچون هم هم در اخلاق

ن )عَلیَهِ السَّلام( یکسی مثل امام حس «.!والاست خویى را تو که راستى و 12؛عَظیِمٍ خُلُقٍ لَعَلى

در  اکبره مقامی دارد علیچ ترین در خُلق به پیغمبر اکرم است.شهادت بدهد که علی شبیه

دو وجهی  قاًمنَطِاین  «وَ منَطقِاً» :بعد هم فرمودند ؟!خودسازی، کسب مکارم و محاسن اخلاق

ین ا ش مثل پیغمبر است.آهنگ کلام و سبك سخن ،زندیك وجهش یعنی وقتی حرف می .است

درست  م به نظربیشتر وجه دو منظور آن حضرت این بوده باشد. دانممن بعید میی اولّ که نکته

  بینی است.و سطح فکر و اندیشه و جهانافق  یمنطق به معنایعنی  آید؛می

سَّلام( ال اباعبدالله الحسین )عَلیَهِ الصَّلاةُ وَ یخانوادهع چنین حقیقت مقدّسی در امروز روز طلو

  قدّسی است.ی ملحظه لحظه است.

دهیم به سرور قلب حسین ای خدای بزرگ، ای خدای حسین، یَا رَبَّ الحُسیَن! تو را قسم می

ی تو را به سرور قلب علدادند،  دستشاکبر را به ی علیای که قنداقه)عَلیَهِ السَّلام( در آن لحظه

 دهیم،اکبر را به دست پدر داد سوگندت میی علیای که اباعبدالله قنداقه)عَلیَهِ السَّلام( در لحظه
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ی بشریّت را به تماشای های همههای ما و دلدل ،دهیم به آن لحظات مقدسّتو را قسمت می

  آرای مهدی فاطمه مسرور بفرما.المجمال ع

ی از ماه معظمّ های ما را به عفو و گذشت خودت مسرور بفرما، در این بخش باقیماندهدل

  بفرما.مند عفو و رحمت خودت بهره شعبان ما را از

 


